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 مقدمه

 يکمر  برا  مدور معماري نوسنگي دوره در اوايل و رزمينيزي نيمه يا اي چاله مدور معماري ،سنگي دوره فراپارينه اواخر و در اواسط

 :Simmons, 2012)شروند  يمر  ليتبرد  يدائمر  مره ين يهاگاهسکونت به موقت و يفصل يهاکمپو  کنديم ظهور تحول و رييتغ

 وهيشر  نير ا ظهرور  (.51: 1100 ،يري )طلااسرت   ياچالره  مدور و مدور مهين مدور، رينظ يمختلف انواع يرااين معماري دا(. 131

نه تنها در خود منطقه بلکره در منراطق    برنديم نام« زاگرس يسنت يمعمار وهيش» عنوان با آن از يبرخ که زاگرس در يمعمار

 ,Hershkovitz, 1990; Gilead) رواج داشرته اسرت   زير ن «لبنران  ن،يفلسرط ، هيسرور »و منطقه لوانت  ياز جمله آناتول يرامونيپ

. سرت يمشرخ  ن  ينروع از معمرار   نير دوره و ا نير ا تيوضع رانيا شرقجنوب و شرق ينواح ژهيوهب رانيا نقاط ريسا در (.1989

 نقراط  در شرتر يبکره   کشراورز  يکجانشرين اسرتقرارهاي   :دارنرد و کهن  ياستقرار اصل نوع دوشرق ساکنان امروزي منطقه جنوب

 در کره  ينينشر  کرو   هاياسرتقرار و  .(7: 1151 ،ي)مرراد  نرد ا داشرته  تداوم و گرفته شکل آب دائمي منابع کنار در و زيخحاصل

جوامرع   کررد يرو يامنطقره درون ي. کرو  افقر  نرد کنيمر  استفاده را کو  از خاص نوع کي ياهيکوهپا و يکوهستان يهامحدوده

. (120: 1117 ،ياللهجانب) دهنديم ادامه خود حرکت به يآب منابع و مراتع آوردن دستهب يبرا همواره که استبلو   يکوچرو

 ،همران ) اسرت  يشراوند يخو انير بن برر  يمتک که دارند يليمراتب ا سلسله هيپا بر يريو نظام عشا ياسيس لاتيجوامع تشک نيا

 کنرار  در زير آممسالمت يستيزه، به( تابستان شتريبدر طول سال ) ياتيحمنابع  کمبود مواقع در روکو  مردمان(. 125: 1117

گروهي از جوامع سنتي بلو  بره هرر دو    ؛استفاده کنند گريکديتا مشترکا از منابع  ردازندپيم دارباغ کشاورز جانشينيک جوامع

جرو و هر، در مرواقعي     آذوقره  -دار، شرکارگر  دار، براغ  ه، کشاورز، دامکنند و  زندگي مي يو يکجانشينگرد چراگاه روي شيوه کو 

منابع آب  کنار درمدور  يبا پلان معمار ييهادهکده در رشهکين شهرستان يمرکز ارتفاعات در جوامع نيا کننده هستند.  توليد

   .هستند ساکن يعيطب

و  ينروع معمرار   ياللهر جانب. تاکنون بررسي نشده استشناسي شناسي و مردمديدگاه باستانهر دو ، از شده منطقه مطالعه

شناسرانه   ه.  سالزمن با نگاهي انسان 1112(. در سال 1177؛ 1171 ،يالله)جانبکرد  يبلو  را بررسو عشاير اقوام  يشمارگاه

پرژوهش  رو را به ثبت رسراند.   هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي الگويي از ساختارهاي جامعه کو  و با هدف ثبت و بررسي نظام

 ها(ي منطقه بررسري  رو از اين جهت حائز اهيمت است که تاکنون کسي به مطالعه جامع و دقيق تمامي استقرارها )دهکدهپيش

اولرين فصرل از    1105در سرال  از تاريخي نپرداخته اسرت.    ها با جوامع پيشو مقايسه الگوي استقراري، معماري و معيشتي آن

هاي ثبتي )منظر فرهنگي(  اولين فصل از مطالعات بلند مدت و گسترده تدوين پرونده 1100شناختي و در سال  مطالعات باستان

و استقراري  شتيمع ي،معمار الگوي لحاظ از مطالعه مورد جوامع اين منطقه انجام شد. شناختي در و فصل دوم مطالعات باستان

 (يسرنگ نره يفراپار اواخرر  و يدوره نوسرنگ اوايرل  )احتمالا  خياز تار شيپ ادوار در يشناسباستان يهاداده نمونهزيادي با  شباهت

هاي زيسرتي )الگروي    توان به شناسايي و بازسازي الگويميشناسي  باستانقوماي رشتهرويکرد ميانرو با استفاده از ناي از ،دارند

 ي مرابور طررح پژوهشر  ي اصرل  هدفهاي نوسنگي قسمتي از منطقه بلوچستان پرداخت.  استقراري، معيشتي و معماري( دهکده

اي زيستي مردنظر  ه است. پس از بررسي الگوي شناسي باستانقومدقيق و با رويکرد صورت  بهجوامع  نياو مستندنگاري  يمعرف

-هب الگوي معماري و استقراري  ي ي مرتبط در زمينههاافتهاين الگوها )الگوي معماري، معيشت و استقراري( با ي کلي سهيمقابه 

 شود. پرداخته مي متروکه منطقههاي محوطه يشناختباستان هايبررسيدست آمده از 

 شرهر،  کير ن شهرسرتان بلوچسرتان ) )مکران( کوه ديسف ارتفاعات هايدهکده يمعرفتوان به مياز جمله اهداف اين پژوهش 

 با هاي و الگوي استقراري آنمعمار يهايژگيو سهيمقاو  هاآن يو استقرار يمعمار وهيکامل شي مستندنگار و ثبت ؛(بنت بخش

-قروم شناسري و  از ديگراه باسرتان   روشرمند منطقره بره صرورت    کره  لازم به ذکرر اسرت   اشاره کرد. منطقه  يباستان يهامحوطه

ايرن   شرده  هراي مطالعره  ساختارهاي معماري دهکدهدر اين راستا دو سوال اصلي در نظر گرفته شد: مطالعه شد.  شناسي باستان

 بين جوامع امرروزي مطالعره  هايي  ها و تفاوت شباهتکنند؟ چه هايي دارند و چه الگوي استقراري را بيان ميپژوهش چه ويژگي

معمراري   :به شررح زيرر مطررح شرد    و در راستاي سوالات فوق، فرضياتي  وجود دارد؟ گاشته منطقه اين پژوهش با جوامع شده

و برا محوريرت پرلان مردور شرکل      ساخته شرده  آورد  بومبرداري و برداشت از مصالح  اين پژوهش با بهره شده هاي مطالعهدهکده

متري از هر،   11الي  10در فاصله تقريبي  ،نژادياعي و پيوندهاي اجتموجود توجه به   ها باگرفته است. واحدهاي ساختماني آن

 هايشباهتمعماري و پراکنش استقراري کارگيري الگوي هاز لحاظ ساختار و ب شده رسد جوامع مطالعهاند. به نظر ميواقع شده



   17                                                       1101/ بهار و تابستان 11/ پياپي 1/ شماره 7/ جلد شناسي ايران پيش از اسلام نشريه جستارهاي باستان
 

 

 ند. منطقه دار گاشتهبا جوامع  زيادي

استفاده  يبرا يالدهيا يهاشناسانه به ارائه مدلمردم ينه و ابزارشناساباستان يبا اهداف يشناسباستانقوم با توجه به اين که

-( تا رفتار انسان را براساس دادهHodder, 2001: 48; Stiles, 1977: 97) پردازديم يشناخت باستان يهاداده ريتفس و حيدر توض

رو در ، پژوهش پيشAgorsah, 1990: 200; Atherton, 1983: 96; O Connell, 1995: 238))هاي مرده شناسايي و تفسير کند 

از نظر الگوهاي زيسرتي و  که گار و غيرقابل دسترس و دورافتاده اي سخت در منطقه جوامعيدر مورد  يجيبه نتا پي آن است تا

 دارند، دست يابد. ي(نوسنگ ليواا) خيتار از شيپاي با جوامع  هاي بالقوه فرهنگي شباهت

 

 شده منطقه مطالعه

سالنامه آماري استان سيستان و بلوچسرتان،  شرقي ايران )قسمت جنوب در کيلومتر مربع 21010شهر با وسعت  کشهرستان ني

دقيقره   12 درجه و 10 دقيقه عرض شمالي و 12 درجه و 21ن بيز سربا غرب و ، شمال چابهاردر جنوب ايرانشهر (121: 1101

بخرش بنرت   . اسپکه لاشار و، بنت، فنوج، صرقند، قشهر( مرکزي )نيکعبارتند از  آنهاي تابعه  است. بخش طول شرقي واقع شده

، متري از سطح دريا واقع شرده  100دقيقه طول شرقي در ارتفاع  11 درجه و 10 دقيقه عرض شمالي و 17 درجه و 21که بين 

امه آماري استان سيستان و بلوچستان، )سالن استهاي توتان مهمدان، بنت و دستگرد با مرکزيت بنت شامل سه دهستان به نام

که بخشي از آن در ايرن پرژوهش مطالعره شرده اسرت برا بلنردترين قلره در قسرمت           سفيدکوه (. منطقه1( )شکل 121: 1101

هاي موجود در قسرمت بخرش بنرت     ترين کوهستان ترين و متراک، از خشن ،متر 1001با ارتفاع تقريبي  «سَ،» بلوچستان به نام

-هبر  شواهد طبق و سازد مي جدا شمالي ناحيه هاي دشت از را جنوبي سواحل مناطق ديواري همانندمد نظر  ستانباشد. کوه مي

 است شده کشيده شرقي به غربي شکل به کوه رشته اين است. بوده موثر نيز تاريخ طول در انساني تعاملات در ظاهرا آمده دست

 و معردني  قيمتري،  هراي  سرنگ  از سرشرار  ولري  نردارد  وجرود  آن در معدني نوع هيچ .باشد مي زاگرس انتهايي نواحي از ظاهرا و

اقليمي سخت و دوگانه و منابع آبي طبيعي داراي پوشرش  شتن منطقه سفيدکوه به دليل دا (.1105 واحدي،)باشد  مي کاربردي

(. همران ) اسرت صلي وحشري  هاي ف غني گياهي شامل، اسفند، نخل، داز، کنار، چگرد، حنزير، پسته کوهي، کيک، خار، گز و بوته

 و سَر،  بنرت،  کنرگ،  کشريک،  هراي  رودخانره  اسرت کره شرامل    منرد  بهرره  اي گسترده بسيار آبي منابع از بنت و نيکشهر منطقه

توانرد بره عنروان     نبود زمستان مري . (10: 1171 فرد،رمضاني و حميدي) باشندمي سفيدکوه از شده منشعب فصلي هاي رودخانه

هاي گرم و سوزان منطقه شناخته شود. در نواحي غربي )بنت( آب و هواي گرم و خشک با تابستان يک عارضه مثبت و منفي در

 هاي معتدل حاک، است.  و زمستان

 

 پژوهش شناسي و جامعه آماريرو 

و در مرحلره اول بررسري   هراي ميرداني در سره مرحلره انجرام شرد:       تحليلي و تلفيقري از رو   -اين پژوهش به صورت توصيفي

شناسي بررسي شدند و هاي باستاني منطقه انجام گرفت. در مرحله دوم جوامع زنده کنوني منطقه از نظر مردم محوطهي شناساي

اين دو بخش با يکديگر، مقايسه تطبيقي انجام گرفت. جامعره آمراري   هاي  ها و تفاوت شباهتدر مرحله آخر به منظور شناسايي 

گروآ ،  دَپ، جوانجرا، ترورک   يسَر،، کروپ  کدام، کدُدَپ، تَنگبارگدَن، کو  يهانام به بلو معاصر جوامع  سکونتگاه 10اين طرح، 

(. در مرحله 1هستند )شکل شهر کيبخش بنت، شهرستان ن دستگرد، دهستان ،کوهديسف منطقه در کَلوت سرخ و چودنَگر، کوپ

هراي باسرتاني، الگروي اسرتقراري جوامرع       شناسي منطقه انجام شد تا در کنار شناسايي محوطه اول بررسي سيستماتيک باستان

-ساکن نيز مطالعه شود. با توجه به موقعيت جغرافيايي )کوهستاني بودن( منطقه اين بررسي پيمايشي و فشرده از سوي جنروب 

س، و در نهايرت در   گوآ  و تنگ تر نظير تورک هاي مرتفع و با بررسي دهکده ،ها از دهکده بارگدن شروع غرب شروع شد. بررسي

هراي   ضرمن مطالعره نقشره    سکونتگاه معاصر منطقه سفيدکوه به پايان رسيد. در بخش دوم 10آخرين دهکده از  ،هکده کوپچود

ها بره رو  مشراهده و   ها مراجعه شد و با حضور در ميان آنهاي زنده يا به عبارتي مسکوني به آن اي و شناسايي دهکده ماهواره

-هراي باسرتان  دست آمده از اين دو بخش )يافتره هاي بهاري انجام شد. در نهايت دادهنگمصاحبه و ثبت پرسشنامه، بررسي مردم

 شناسي( در راستاي اهداف پژوهش، مقايسه و بررسي شد. شناسي و مردم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2
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باستاني و  هايمحوطه 1-12) هاي مطالعه شدهنقشه ايران، استان سيستان و بلوچستان، شهرستان نيکشهر، بخش بنت و پراکندگي محوطه -1شکل 

 .هاي مسکوني(دهکده 11-21 و متروکه

  

 پژوهش شناسي و جامعه آماريرو 

و در مرحلره اول بررسري   هراي ميرداني در سره مرحلره انجرام شرد:       تحليلي و تلفيقري از رو   -اين پژوهش به صورت توصيفي

شناسي بررسي شدند و از نظر مردم طقهمنهاي باستاني منطقه انجام گرفت. در مرحله دوم جوامع زنده کنوني  محوطهشناسايي 

جامعره آمراري   با يکديگر، مقايسه تطبيقي انجام گرفت. اين دو بخش هاي  ها و تفاوت شباهتدر مرحله آخر به منظور شناسايي 

گروآ ،  دَپ، جوانجرا، ترورک   يسَر،، کروپ  کدام، کدُدَپ، تَنگبارگدَن، کو  يهانامبه  بلو معاصر جوامع  سکونتگاه 10اين طرح، 

در مرحله . (1)شکل  هستندشهر کيبخش بنت، شهرستان ن دستگرد، دهستان ،کوهديسف منطقه در کَلوت سرخ و چودنَگر، کوپ

اسرتقراري جوامرع   الگروي   ،هراي باسرتاني   يي محوطهشناسي منطقه انجام شد تا در کنار شناسا اول بررسي سيستماتيک باستان

-از سوي جنروب اين بررسي پيمايشي و فشرده يت جغرافيايي )کوهستاني بودن( منطقه با توجه به موقعساکن نيز مطالعه شود. 

سر، و در نهايرت    گوآ  و تنرگ  تر نظير تورک هاي مرتفع و با بررسي دهکده ،از دهکده بارگدن شروع ها بررسي .شروع شد. غرب 

هاي  ضمن مطالعه نقشه دومدر بخش رسيد. منطقه سفيدکوه به پايان  سکونتگاه معاصر 10آخرين دهکده از  ،در دهکده کوپچو

ها بره رو  مشراهده و   حضور در ميان آنها مراجعه شد و با هاي زنده يا به عبارتي مسکوني به آن اي و شناسايي دهکده ماهواره

-باسرتان  هراي دست آمده از اين دو بخش )يافتره هاي بهنگاري انجام شد. در نهايت دادهمصاحبه و ثبت پرسشنامه، بررسي مردم

 .شدمقايسه و بررسي شناسي( در راستاي اهداف پژوهش،  شناسي و مردم

 

 هاي پژوهشيافته

 شناسيهاي باستانيافته

 12هاي مستقر در منطقه سفيدکوه مکرران،   شناسي با هدف شناسايي توالي فرهنگي و تداوم استقراري دهکدهدر بررسي باستان

برورکج، گرانردچيل،   دُم،  هاي بارگردَن (. محوطه1کديگر مرتبط بودند شناسايي شد )شکل که با ي محوطه باستاني و غيرمسکوني



   10                                                       1101/ بهار و تابستان 11/ پياپي 1/ شماره 7/ جلد شناسي ايران پيش از اسلام نشريه جستارهاي باستان
 

 

هراي  از جملره محوطره   1و سُرهرکو   دارسرياهوب  سرياه دَن،  ،دَمب سارتا ،، سَررود، م نزِليگوري، جوانجا، لالَک مَرجاعيلَهحبيب

هراي   عررض برودن لايره   دوره و کر، هاي بعد و شرايد ترک  هعلت تسطيح در دور باستاني شناسايي شده هستند که ارتفاع آنها به

هراي   هراي مجرزا در کمرپ   (. براساس فضابنديي که برراي فعاليرت  2و  1هاي هاي اطراف ه، سطح است )شکل فرهنگي با زمين

راحرت   هاي باسرتاني اند، عملاً شناسايي محوطهمسکوني در نظر گرفته شده و مطالعه شواهدي که مربوط به گاشته اين منطقه

هراي   شناسري شناسرايي کررد، عمردتاً شرامل سرکونتگاه       هاي باستان توان از طريق بررسي شناسي که مي هاي انسان . ويژگياست

هاي سرنگي برا کراربري نامشرخ  اسرت. شرواهدي از روسرتاهاي         هاي آبياري، مزارع زراعي و محوطه متروک، گورستان، کانال

شناسرايي شردند. در ادامره بره بررسري بقايراي        1105ته بنرت در بررسري   متروکه، به عنروان بخرش مهمري از معمراري گاشر     

   :پردازي، ها مي شناسي اين محوطه باستان

هرا بره   هاي ناشي از آوار لرو   هاي کوبيده، و برآمدگي هاي سطحي از حصارهاي سنگي، کف نشانه هاي باستانيدر سطح محوطه

هراي روزانره نيرز وجرود     سفال و مقداري بقاياي مواد ناشي از فعاليتها سنگ، (، البته در سطح محوطه2خورد )شکل چش، مي

و بيشرتر   هاعمل آمده از سطح برخي از اين محوطهها و بازديدهاي به اند. در بررسيدارد که در سراسر لايه سطحي پراکنده شده

چرين معمراري مردور    ، آثرار پري سرنگ   ردادن و سياهوبگوري، جوانجا، سررود، سياهلهدم، بورکج، گراندچيل، حبيبدر بارگدن

هراي مردور، در    برجا شناسايي شد؛ شرعاع داخلري برخري از ايرن سرنگچين      1خشتي-و دازي 1گلي-، دازي1سنگي-، دازي2دازي

-(. ايرن 2متر بود )شکل سانتي 11/1ترين سايز  متر و در کوچکسانتي 70/1متر، در سايز متوسط سانتي 10/2ترين سايز  بزر 

هاي مسرکوني و  اي شکل به صورت مسطح در سرتاسر کمپهاي کاملاً کوبيده دايرهبه همراه کف 1مدور يا بيضي هايچينسنگ

اي شرکل در هرر روسرتا،    (. با توجه به وضعيت پراکنش امروزي معمراري دايرره  2خورد )شکل هاي باستاني به چش، ميمحوطه

انرد. هرچنرد برا    شرده د، به عنوان محل استقرار روزمره استفاده مري تري دارنشکي وجود ندارد که اين ساختارها که شعاع بزر 

ساز است؛ زيرا به مدت و شدت اشرغال، احتمرال برداشرت    هاي باستاني مشکلها در محوطهتوجه به گاشت زمان، تشخي  آن

ا بسرتگي دارد. لازم  هر هاي جديد و يا حتي تسطيح و استفاده مجردد از آن هاي بعدي براي ساخت خانهها توسط نسلمصالح آن

هاي سخت و کوبيده ممکن است به منظورهاي ديگري چون پخت و پز، تعميرر و سراخت ابرزار، پررداز      به ذکر است اين کف

هاي جمعي و حتي محل قصابي و پرداز  گوشت و مو زدايي گوسفند و بز نيز بره کرار   گوشت و ماهي، حياط حيوانات، ضيافت

هراي  دهنرد. عرلاوه برر کرف    هاي دازي ارايره مري  اهد خيلي کمتري به نسبت کف يا همان خانهصورت شورفته باشند که در اين

هراي   ها نيز از جمله معردود ويژگري   هاي امروزي دارند، اجاقها مشايهت زيادي با لو کوبيده که از نظر ابعاد و بقاياي اطراف آن

هسرتند. در اسرتقرارهاي مسرکوني، يرک اجراق در       شناسي بنت هاي باستانقابل تشخي  مشترک در کمپ مسکوني و محوطه

شود. با توجه بره تطرابق آشرکار ايرن     پاافتاده سنگي مشخ  مياي پيش هاي هر خانوار قرار دارد که با معماري دايرهمرکز محله

متروکره و  هراي  هرايي در محوطره  توان انتظار داشت کره محتويرات چنرين اجراق    بقايا با رفتارهاي قوم نگارانه مشاهده شده، مي

هايي چون آشپزي و پخت و پز، پرداز  پوست و سوزاندن زباله است که ه، در تري از فعاليتدهنده طيف وسيعباستاني، نشان

شده است. مشابه سبک معمراري دازي گلري در منراطقي از خروارزم ازبکسرتان      باستاني انجام مي داخل روستا و ه، در محوطه

 (.Cooke, 2010: 64 Fig. 39رد )منتهي با پلان چهارگو  رواج دا

توان به معماري دوره نوسرنگي  مي ،هاي باستاني مشابه با اين سبک از معماري مردم بلو هاي معماري محوطهاز نظر يافته

و  اي از زمان گوشه همگي در بازه بيضي و راست، اي اين رو که معماري مدور چاله از؛ کاملاً متنوع و متفاوت يمعماري .اشاره کرد

کُرش و  دره، علري انرد. در ايرران آسرياب، عبدالحسرين، گروران، گرنج       ه، تکامل و رشد و ارتقا يافتره   به  اي متصل همانند زنجيره

(. در فرهنرگ نانوفيران عمرده معمراري      Smith, 1990دهنرد ) چغاسفيد معماري مدور و معماري راست گوشه اوليه را نشان مي

هراي چروبي و گياهران     اي يا نيمه زيرزميني يا معماري مدور بوده که با تيررک  ي مدور چالهمورد استفاده در بين جوامع، معمار

شرزار،  واد ترراک، وادي ، الIIالاحمر، اوهايو حما، جرفها در جريکو، ملاها، وادي هايي از اين اردوگاه شده است؛ نمونه پوشيده مي

 Haklay andاونرو ) در آنراتولي در چراي   (.Yeshurun et al., 2014; Bar-Yosef, 2008شناسايي شرده اسرت )   WF16هتااولا و 

Gopher, 2019اي شکل شناسايي شده است. ( و در خيلي مناطق ديگر بافت معماري دايره 
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هراي بزرگري در کنرار منراطق مسرکوني ايجراد شرد )هرول،         در اواخر هزاره پنج، پيش از ميلاد در سراسر ايران، گورستان

ها نيز با ساختارهايي در قلمروهاي مرتبط با جمعيت انساني شکل گرفتره و شناسرايي   لعه شده، گورستان(. در منطقه مطا1050

هرا در  شرد. ايرن گورسرتان   نها يک يا دو گورستان و در برخري هريچ شرواهدي از گورسرتان شناسرايي      شدند. در بسياري از آن

-سانتي متر احاطه شرده  70تا  10با پرچيني سنگي به ارتفاع اي تو در تو هستند و روستاهاي مسکوني، معمولاً به صورت دايره

کنند ماننرد اهرالي سره روسرتاي بارگردان، کوچکردام و       اند. در برخي مواقع، ساکنان چندين روستا از يک قبرستان استفاده مي

-گ مشخ  شرده سرخکلوت جديد. در همه موارد مسکوني و باستاني، قبرها از نظر شکل و جهت يکسان بوده و با خشت و سن

هراي   گيري شرق به غرب دارند و برا برخري از روسرتاهاي خرالي از سرکنه )محرل       هاي اين منطقه جهت اند. تقريباً تمامي مقبره

شود که حاوي متر ديده مي 1×1دم در ابعاد اند، ارتباط دارند. يک گورستان در مرکز محوطه بارگدن باستاني( که شناسايي شده

-رسد. گورستان ديگري در جنوب متر مي سانتي 10هاي ديواره گورستان به حدود  ست. ارتفاع سنگچينگور اسلامي ا 11تا  12

کدام، بارگدن و سررخ کلروت جديرد اسرت      متر قرار دارد که محل فعلي گورستان سه دهکده کو  12×11غرب محوطه در ابعاد 

ي که محوطره در مجراورت آن قررار دارد، واقرع شرده      اشرق در انتهاي درهجنوب بورکج در محوطه (. گورستان2و  1: 1)شکل 

شرود. هريچ پررچين و حصراري برر پيرامرون       در آن مشاهده مري  تدفين اسلامي 20 تا 11 دارد و حدود متر ابعاد 10×10است. 

جراده  طرور در کنرار    اي ک، ارتفاع و همرين شرق در کنار دره در مَنزَلي محوطه (. گورستان1: 1شود )شکل  گورستان ديده نمي

 متر اسرت و حردود   1×1 رو که محوطه در مجاورت آن قرار دارد، بر روي يک سطح نسبتا هموار واقع شده است. ابعاد آن-موتور

: 1رود تدفين سنگچين يا گور باشد قابل تشرخي  اسرت )شرکل     سنگچين مضطرب شده و به، ريخته که احتمال مي 1 الي 1

-چين گورهاي محوطه دمَرب شود. لازم به ذکر است که سنگ رستان نيز ديده نمي(. هيچ پرچين و حصاري بر پيرامون اين گو1

توجه به فرم و شباهت اين نوع گور و موقعيت  متر است. با سانتي 152گورهاي آن  هاي چين سنگ سارتا فاقد ملات است. ارتفاع

يرا کروچرو منطقره نسربت داد. مروارد مشرابه       توان اين گورها را به جامعه نيمره کروچرو    قرارگيري گورها درکنار منابع آبي، مي

هراي  خرورد. در بررسري  هاي گورستان چيدگي، چشنگر و توتان به چش، مري  دست آمده از اين نوع گور در محوطههاي به نمونه

 هرا شرق ايران، قبور زيادي شناسايي شده که برخري از آن انجام شده در مناطق حوزه مکران جنوبي )نيکشهر و چابهار( و جنوب

به نوع دامبي معروف هسرتند )شريرازي و   هستند و متر  1/1تا  1اي نامنظ، با ارتفاعي بين سنگ رودخانهصورت انباشت قلوهبه

-شرق نيز گزار  شرده ها در جاهاي ديگر جنوب(. اين نوع تدفين مربوط به دوره اشکاني بوده و مشابه آن27: 1102همکاران، 

(. Stine, 1937; Karlovsky, 1967؛ 1102بمري،  ؛ خرادمي 1150؛ 1155؛ شيرازي، 1151؛ خسروزاده، 1171اند )سيدسجادي، 

شکل در اين مناطق، قابل مقايسه با انواع قبور بيضي شناسايي شده در نيکشهر هستند هرچنرد  ايبرخي از قبور بيضي و يا دايره

-اي مشاهده نشد. اگرچه بسياري از اين گورها مري توانهدر قبور شناسايي شده مورد قابل مقايسه به قبور دامبي يا ديگر انواع اس

کند. با توجه به ها خيلي کمک مينگاري آنها به گاهترين استقرار نزديک آننشينان مربوط باشد اما بررسي نزديکتواند به کو 

-با توجه به کشف سراير يافتره   ها را مربوط به دوران اشکاني وتوان برخي از آنکشف بقاياي سفال از جمله سفال نوع لوندو مي

 ها بوده است.ها مربوط به نياکان ساکنان امروزي دهکدهاز آنبرخي هاي سطحي مربوط به دوران اسلامي دانست. هر چند 

گوري، جوانجا، منزلي و سرررود شناسرايي شرده داراي پرراکنش     لهدم، بورکج، حبيبمحوطه مانند بارگدن 12محوطه از  1

هرا منقرو  و تزئينرات دارنرد. در بخرش شرمالي         هاي يافت شده در سطح محوطره  طعات سفالي بودند؛ سفالها و ق ضعيف داده

است )شکل  دار )داراي نقش افزوده و کنده(طرح هاآن از نمونه از نوع بدنه به دست آمد که تنها يک قطعه 1دم محوطه بارگدن

(. در سرطح  1-7: 1بودنرد )شرکل    گردن ظرف مربوط به که آمد دستبه قطعه 2بورکج تنها  محوطه (. در سطح مرکزي1-1: 1

با تزئينات نقرو    هايي از بدنه و کف ظرف بخش شد که مربوط به قطعه سفال به صورت محدود يافت 5گوري لهحبيب محوطه

هايي  بخش به مربوط که آمد دستبه قطعه 1جوانجا  محوطه (. در سطح مرکزي5-11: 1برجسته، افزوده و نقاشي بودند )شکل 

 محوطره  مرکرز  به صورت محردود در  سفال (. پراکندگي11-15: 1با تزيينات نقو  برجسته و کنده بودند )شکل  از بدنه ظرف

برا تزئينرات نقرو  برجسرته بودنرد       هايي از بدنه و کف ظرف بخش آمده از محوطه مربوط به دستبه قطعه 0شد.  منزلي ديده

(. دو محوطه 25: 1بود )شکل  لبه ظرف مربوط به که آمد دستبه قطعه 1تنها  ررود ه،سَ (. در سطح محوطه10-27: 1)شکل 

نگاي نسبي صورت گرفته بر روي مجموعه سرفالي يافرت شرده مربروط بره دوره معاصرر و اسرلامي        سر رود و بورکوج از نظر گاه
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ه و هزار مردي در منطقه بمپور و سراير منراطق   هاي به دست آمده از مناطق دام کوها مشابه نمونههستند. بسياري از اين سفال

 (.De Cardi, 1951منطقه مورد مطالعه بلوچستان هستند )

 

 
( منزلي، 11مرجاعي، ( لالک10( جوانجا، 0گوري، له( حبيب5( گراندچيل، 7( بورکج، 1-1دم، ( بارگدن2و 1هاي باستاني و متروکه: محوطه -2شکل 

 .( سهرکو 11دار و ( سياهوب11دن، ( سياه11سارتا، ( دمب11( سررود، 12

 

 
سارتا.( دمب1( منزلي، 1( جوانجا، 1( بورکج، 1دم، ( بارگدن2و 1هاي شناسايي شده: قبرستان -1شکل 
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 ( سررود.25( منزلي، 10-27( جوانجا، 11-15گوري، له( حبيب5-11( بورکج، 1-7دم، ( بارگدن1-1هاي سفالي: نمونه -1شکل 

 

بره   اي( مرزين  شکسته )دستبند شيشره  7ايقطعه النگوي شيشه 2دم و سررود هاي بارگدنوه بر سفال در سطح محوطهعلا

نگراري نسربي   ( که باتوجه به مقايسرات و گراه  1آمد )شکل  دستطنابي تابيده شده چند رنگ بر روي بدنه به -تزيينات مفتولي

هرايي چرون الحشرريمين،     هراي يافرت شرده از محوطره     ابل مقايسه با نمونهرسد و ق مي صورت گرفته به قرن هشت، تا ده، ق.م 

(. در ايرن بررسري   Boulogne and Hardy-Guilbert, 2010: 137, fig.3-qحسريني و قصررالقدي، هسرتند )    آباد، بمپور، چراه  زلف

 هايي مربوط به دوران اسلامي شناسايي شد.   گورستان

 
 دم و راست( سررود.( بارگدناي: چپهاي النگوي شيشهنمونه -1شکل 

 شناسي هاي مردميافته

هراي   کوه سفيدکوه که با کمرک نقشره   شرقي رشتهبررسي دقيق و هدفمند ميداني )مشاهده و مصاحبه( در منطقه جنوببعد از 

کرده( و نيرز   استقرار شامل استقرارهاي عمده، بزر  و منسرج، )ده  12اي منطقه و مشاوره راهنمايان محلي انجام شد،  ماهواره

استقرارهاي انفرادي شناسايي گرديد. اما با هدف دريافت اطلاعات دقيق از مجموعه جوامع مد نظر و نيز شرايط سخت سکونتي 

هاي فرهنگي بين ساير استقرارها، ده دهکده اصلي شامل بارگَدَن )ندَودوک(،  و کمبود زمان و همچنين وجوه اشتراکي و شباهت

گوآ ، دينگ ر، جوآنجرا و کوپچرو مرورد     سَ،، تورک دَپ، تَنگ (، کوپيکدُگَري(، کدَدَپ )گوجگ دَپام )سرخ کلوت جديد، کوچکدُ
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اطلاعاتي مانند وضعيت استقرارها در محيط زيست و ارتباط آنها با يکديگر، شناسايي الگوي بررسي و مطالعه دقيق قرار گرفتند. 

بين جوامع معاصر ماکور و جوامرع گاشرته از    اشتراکي و افتراقي وجوه استقراري، الگوي معيشتي و الگوي معماري و شناسايي

البته سه دهکده نيمه مترروک برا اسرتقرار انفررادي يرا ترک        شناسي منطقه بود؛و باستان شناسي باستانقوماهداف عمده بخش 

 خانوار در ادامه اين پروژه مطالعه و ثبت گرديد.  

د داراي سراختارها و الگوهراي فرهنگري، اجتمراعي و سياسري و همينطرور       جوامعي که در منطقه سفيدکوه شناسايي شردن 

گوشه )در دو مرورد(   زيستي، معيشتي، استقراري و معماري مخت  به خود هستند. الگوي معماري مدور )در چهار مورد(، راست

تي بسريار گسرترده بره دو    هاي متفاوت شناسايي و ثبت گرديد. همچنين الگوي معيشر  و معماري بيضي )در دو مورد( با کاربري

گيري، تجارت و کرارگري  صورت کلي اصلي و کمکي شامل دامداري، کشاورزي، باغداري، گردآوري، توليدگري، شکارگري، ماهي

 برابرر سرالار  سالار يرا نيمره خران   اي خان مرد به صورت جامعهها رهبري سياسي خان يا بزر  قابل مشاهده است. در اين دهکده

ي استقراري جوامع شناسايي شده نيز بر پايه زندگي نيمه کوچروي و نيمه يکجانشيني است و اجتماعات مستقر رواج دارد. الگو

-تر و مسطحهاي وسيعدر منطقه به دليل عدم وجود منابع حياتي نظير آب و زمين مسطح )به دليل کوهستاني بودن( در تراس

اند؛ از اين حيث جوامع مستقر در منطقه به دلايل موقعيرت   گااري شدهکوهي پايه هاي بسيار کوچک ميان ها يا دشت تر رودخانه

ترين تغييرات  قرارگيري و شرايط ارتباطي در ايستايي بسيار بالايي به سر برده و از همين رو الگوهاي زيستي و فرهنگي آنان ک،

-ها، انجام مصاحبه برا ريرش  هده اين سکونتگاهدست آمده از مشابههاي را در طول ساليان دراز داشته است. بعد از بررسي يافته

توان به مروارد زيرر   ها ميهاي اين استقرارها توسط افراد باسواد هر روستا ويژگيسفيدان و بزرگان و در نهايت تکميل پرسشنامه

 اشاره نمود:     

 هرر  .شرود مري  انجرام  يرا نامحسروس   محسوس و به صورت خوني روابط برحسب هاتفکيک فضايي درون دهکده فضايي: تفکيک

 و دامادهرا  و فرزندان همراه به خانوار ها سرپرستدهکده محلاتي دارد که  هر کدام، از اعضاي يک خانواده تشکيل شده و در آن

هرا و  محلره  ارتبراط برين   عدم  معني به فضايي نوع تفکيک البته اين. کنند مي زندگي هايي که اهل همان دهکده هستند، عروس

کنرد. در   ها نيست؛ هرچند در بيشتر اين جوامع چيزي به نام حري، خصوصي مفهوم دقيق و حقيقي پيدا نميآن افراد ساکن در

 کنرد. تنهرا  اي به راحتي اما با اجازه رؤساي محلره تغييرر مري   مواردي چون رشد جمعيت و گستر  دهکده اين مرزبندي محله

  منطقره  حتري  و هرا  دهکرده  هرا،  محردوده محلره   داخرل  در تردد ازهکساني که داراي ارتباط خوني و قومي با ساکنان هستند اج

هرا   گيرد: در مورد اول که بره خروانين دهکرده   ها در هر دهکده به دو شکل انجام ميتفکيک فضايي بين محله .دارند را سفيدکوه

-ه کوپچو و دهکرده کرو   شود؛ نمونه بارز آن در دهکد اختصاص دارد، با پرچيني سنگي منطقه سکونتي خان از سايرين جدا مي

شرود؛  ها با پرچين چوبي انجام ميکدام شناسايي شد. در مورد دوم که به بقيه افراد دهکده اختصاص دارد، تفکيک فضايي محله

 سرنگي  هراي  ماسه ريختن اي شکل( نيز باها اين نوع پرچين شناسايي شد. حري، اطراف هر لو  )معماري دايره در تمام دهکده

کيلومتري دارد که پيرامرون   1تا  2ها معمولا به طور متغير شعاعي (. قلمرو دهکده1شود )شکل  مي داده نشان يورود جلوي در

عميرق آب،  هراي نيمره   سارها، چالره گيرها، چشمهشود. در اين قلمرو دهکده به همراه منابع آبي نظير آب هر دهکده را شامل مي

دارد. در برخي مواقع بحراني و بروز شرايط نامطلوب محيطي و کمبود منرابع و   هاي زراعي قرار هاي مسطح، باغات و زمين زمين

هايي که داراي موقعيت مناسب و راهبرردي، جمعيرت بيشرتر و     ها، دهکدههاي کوچک و اهالي آنيا تضمين امنيت براي دهکده

ترين نمونه فعلري ايرن رفترار در     مشخ  گيرند؛ بارزترين وتر را زير سلطه خود ميهاي کوچکتر هستند، دهکده منابع گسترده

کلوت جديد را در محدوده قلمرويي خود پناه داده و تا حدود زيادي بر تمرامي امرور آن    دهکده بارگدن رخ داده که دهکده سرخ

کلروت نيرز    مشرف شده است. لازم به ذکر است که همه خوانين منطقه رابطه خوني و قومي نزديکي دارند و خان دهکرده سررخ  

وساز در حري، استقرار فعلي دهکده بارگردن را نردارد و در    در خوني خان دهکده بارگدن است اما به هيچ عنوان اجازه ساختبرا

 فضايي بيرون از دهکده بارگدن شکل گرفته است.

 گلري، بيضري و   هاي مسکوني فعلي بر پايه الگوي معماري مردور دازي، مردور سرنگي، حصريري    معماري دهکده الگوي معماري:

(. B, C, D, E: 5و  A, C, D: 7هراي  )شرکل  اسرت شکل گرفتره  آورد  با استفاده کامل از مصالح بوم 5گوشه الگوي معماري راست

 قابل ذکر است که تا کمتر از ني، قرن پيش الگوي معماري مدور خشتي نيز در منطقه رواج داشته است؛ اين الگو امروزه از برين 

-کني،. اين شيوه خيلي هزينه بر است و از نظرر زمران آمراده   و غير مسکوني آن را مشاهده مي هاي مخروبه رفته و ما تنها نمونه
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نشيني اين مردم سرازگار نيسرت؛ از همرين    کو با سبک زندگي نيمه ، خيليساخت و نياز به نيروي کار زيادزمان سازي مصالح، 

يمه شرقي عموما به ترتيب از الگوي معماري مردور دازي،  هاي ن در دهکده ساکن خانوارهايرو خيلي از آن استقبال نشده است. 

هاي شمالي از الگوي معماري بيضري و جوامرع مسرتقر در نيمره      هاي عرض دهکده ؛معماري مدور سنگي، معماري مدور خشتي

دار زاويه گلي، الگوي معماري مدور سنگي و الگوي معماري غربي نيز از الگوي معماري مدور دازي، الگوي معماري مدور حصيري

 اسرتفاده از الگوي معماري بيضي تنها س، که  دپ و تنگ هاي کوپيبه طور کلي به جز دهکدهبرند. مي گوشه )اتاق( بهره يا راست

و ساير فضاهاي مورد نياز روزمره چون  )سکونتاز انواع الگوي معماري مدور ها بنا به کاربردهاي مختلف مابقي دهکدهکنند،  مي

نيمره  هراي  انمخرت  خر  سکونت و گوشه ) معماري راستدر برخي موارد و  (ساخت مسجد)در ، بيضي آشپزخانه(انبار، حمام و 

 (. 5تا  1هاي کنند )شکلغربي( استفاده مي

 
( 1( کرددپ الرف؛   2( کوچکردام؛  1 :ها آن و نماي نزديک (، چپروستاهاي مسکوني مکاني-ساختارهاي فضاييي و گپراکندچگونگي راست(  -1شکل 

 گوا .( تورک11( کوپچو و 10سُ،؛ ( تنگ0( جوانجا؛ 5دپ؛ ( کوپي7( دينگر؛ 1کلوت؛ ( سرخ1( کددپ ب؛ 1بارگدن؛ 

 
معماري مدور سنگي و گلي ( Cگوشه،  معماري راست( Bمعماري مدور دازي، ( A: هاي منطقه هاي معماري مدور مستقر در دهکده پلان و طرح -7شکل 

 .ري بيضيمعما( D و حصيري و خشتي
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ش

 معماري مدور دازي( Dمعماري مدور سنگي، ( Cمعماري بيضي، ( Bگوشه،  معماري راست( A: هاي منطقه دهکدهدر الگوهاي معماري ترين رايج -5 کل

 .معماري مدور گلي حصيري( Eو 

گاه، پزخانه، نشيمنلو  مدور متشکل از اجزاي يک واحد ساختماني چون حمام، آششش ميانگين هر خانوار داراي  طوربه  

دهنده جايگاه اجتماعي در انرواع   لو  نشانپنج تا هشت البته اين تعداد متغير بوده و گاهي  ؛سرا، اتاق خواب و انبار است مهمان

گوشه است. معمولا خانوارها برحسب نياز خود ممکرن اسرت    گلي، معماري مدور سنگي يا معماري راست معماري مدور حصيري

نان نيز هرر دهکرده يرک      ( و براي پخت0 دو اجاق پخت و پز است )شکل ياک، يا زياد کنند. هر محله داراي يک اين واحدها را 

ترکيرب سرنگ و گرل بره شرکل      پز از و کنند. اجاق پخت  استفاده مي همه اعضاي روستا از آنکه دارد تنور در بيرون از دهکده 

مترر  سانتي 20-10- 10ها به ترتيب ارتفاع، قطر و ضخامت ديواره، بعاد آناسبي شکل( ساخته شده است ا)نعلدايره ني،ايره يا د

 گيرد. روزمره انجام مي هايپزو ( و پخت  ، پخت نان بر روي ساج )آهنينهااست. معمولا در اين نوع اجاق

 
گوآ  ، چپ( بزگاه و محل سلاخي دهکده تورکهاي پخت و پز نمونه اجاقراست و وسط(  -0شکل 
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اي چون اجاق با توجه به روابط خروني   طور سازه انبار همين يسرا يا حمام، آشپزخانه، و گاه ه از فضاهايي چون مهماناستفاد

کمبود فضرا، نيراز بره    دو خانوار مشترک باشد و نيز ممکن است به دليل  گاهيتواند بين دو خانواده يا  و خويشاوندي نزديک مي

ها به صورت ميانگين زياد نبوده و باتوجره بره شررايط     ها تغيير کند. عمر سازه بري سازه، کارکاربري خاص و مواردي از اين قبيل

گوشره   ترين طول عمر خود معماري راست معمولا در بيش متغير است.دوام  مصالح ک،و استفاده از  آساسيلفصلي بار   ،اقليمي

سرال و   10عماري مدور گلي حصريري در حردود   سال، م 10معماري مدور خشتي و سنگي در حدود  سال، 70در حدود )اتاق( 

معمرول يرک يرا در نهايرت دو      طورخان در دهکده  به  کاربرد دارند.سال  11الي  10معماري مدور دازي و بيضي نيز در حدود 

دپ که خروانين از معمراري بيضري     س، و کوپيگوشه )به جز دهکده تنگ معماري مدور سنگي يا معماري گلي حصيري يا راست

 هسرتند، از بزرگان و پيرران دهکرده   معمولا سرپرستان آنان  دارند وخانوارهايي که وضعيت مالي بهتري دارد. کنند(  اده مياستف

مردمران  انجرام شرده   هراي  . طبق بررسيدارندخان شده مدور گلي حصيري يا سنگي مشابه با الگوي معماري استفاده   يک لو 

 يمدور سنگي به عنروان يرک نروع مکران قرارگيرري کالاهراي برا ارز  و گراه        محدوده شرقي سفيدکوه بلوچستان از معماري 

دادن  قررار جهت % 70توان مي را معماري سبک کنند. کاربري اينگاه در فصول گرم استفاده مي گاه در فصول سرد و گه نشيمن

 درايرن وضرعيت    .در نظرر گرفرت  گراه   نشريمن به عنروان  ديگر %  11و شده کالاهاي استفاده  براي% 11زا، کالاهاي مه، و شان

بره  ديگرر  %  11 و شرده  اسرتفاده  کالاهاي براي% 11زا، قرار دادن کالاهاي مه، و شان براي% 10 توان ميمعماري مدور دازي را 

بررداري   هاي مختلف براي کاربري روزانه و نياز اعضاي جامعره بهرره   ، اما معماري دازي در ابعاد و اندازهدانست گاه نشيمن منظور

 براياي ديگر مردمان محدوده غربي سفيدکوه بلوچستان از معماري مستطيلي فقط به عنوان يک نوع مکان  در مقايسه .شودمي

قرار دادن کالاهاي مه،  براي% 70توان ميرا کاربري اين فضاها کنند. گاه استفاده مينشيمن يکالاهاي با ارز  و گاه دادنقرار

معمراري در   سربک ؛ زيرا آنان معتقدند که ايرن  دانستگاه  نشيمنبراي ديگر %  11و شده ستفاده کالاهاي ابراي % 11زا، و شان

کند و اين ترس باعث عدم استفاده گسترده از ايرن معمراري شرده    پاير است و معمولا سقف آن ريز  ميفصول پرباران آسيب

گوشره و   مدور سنگي، دازي، گلي حصيري، راسرت معماري شامل معماري  00تا  21است. به صورت متغير در هر دهکده تعداد 

داري آب از يک تيرک بلند در کنار پرچين محله و يا چهرار  محل خنک کردن و نگه .بيضي به صورت ترکيبي و مجزا وجود دارد

 شود.   تيرک عمودي مسقف تشکيل مي

 

 ساختار خانوادگي/خويشاوندي و الگوي سياسي

سراختارهاي  . هسرتند فاميرل  و برا يکرديگر   بروده  اهرالي از يرک طايفره     ،صورت گرفتره  هايمصاحبههاي ميداني و  طي بررسي 

الري   11ها در سنين پايين )براي پسران به طوري که ازدواج رشد کرده است؛ساختارهاي فرهنگي و ماهبي  مطابق باخانوادگي 

ام ازدواج فاصله طبقاتي )در مواردي ه، بدون در هنگباشد.  سال( و نيز نشان کردن از بدو تولد مي 12الي  0و براي دختران  11

الري   10معمولا تا سنين ها ان. خوجود داردنيز ازدواج اعضاي يک دهکده با اعضاي دهکده ديگر شود و اهميت( افراد رعايت مي

پسرر  يب صورت به ترتدر غير اين ،ندکنرا کنترل ميمستقي، امور دهکده به طور صحت عقلي و جسمي  و در صورتسالگي  11

هرا و  خران شرود.  برراي کنتررل امرور انتخراب مري     فردي مسرتعد   ها و در نهايتآن برادرزاده، برادر، با استعدادتر، تر زرنگ، ارشد

از اعضراي اصرلي و مهر، شروراي      دارنرد تر و قدرت سياسي بيشرتري   که قلمرو بزر کدخداهايي چون دهکده کددپ و بارگدن 

 داري،براغ  شرباني،  امرور  ،دهکرده  اعضراي  سراير  ماننرد  خران ه نيز نظرارت و دخالرت دارنرد.    خوانين منطقه بوده و بر امور منطق

 ،اجتماعي فصل مشکلات و حل در او. دده مي روزمره خود را انجام متداول امور و خانه ساخت دستي، صنايع توليدات کشاورزي،

فکري ه،و همچنين  نسبت نزديکي با او دارندهاي ديگر که  مشورت به اعضاي دهکده ،خود دهکده ساکنين اقتصادي و سياسي

 کند.  استفاده مي موقعيت خود ازمنطقه هاي ديگر انخ با

 ترکيبري بخش اول خان دهکده و بخش دوم شوراي دهکده کره   ؛هر دهکده به صورت عمده داراي دو بخش حاکميتي است

هاي دهکده دخالت دارند. رونرد قردرت    گيريي او در تصمي،اين افراد در نبود خان به جا ؛از افراد باتجربه و بزرگان دهکده است

تر است. شورايي به نام شوراي  اما نوع و مراتب قدرت کمي متفاوت ،. در منطقهاستدر منطقه به صورت خطي و از بالا به پايين 

قتصرادي، فرهنگري،   صرورت برروز مشرکلات ا    هاي منطقه حضور دارنرد و در  خوانين وجود دارد که در آن خوانين تمامي دهکده

فکرري و در صردد رفرع ايرن     هاي يکرديگر بره هر،    معيشتي، سياسي و عوامل تهديد کننده منابع با برگزاري جلساتي در دهکده
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که علاوه برر خران برودن در دهکرده جوانجرا تنهرا مبلر          استالبته شوراي خوانين داراي يک خان روحاني  ؛آيند مشکل بر مي

. او نيز در مرحله دوم در صورت عدم به نتيجه رسيدن نسبي شورا وارد عمل شرده و در صردد   نيز استماهبي فعلي در منطقه 

آيد. البته در منطقه هيچ تمايل و وابستگي به نهادهاي دولتي و حکومت مرکزي و قوانين آن وجرود نداشرته و    رفع مشکل بر مي

 کنند.   يز ميشان پره همواره از رجوع به نهادهاي قانوني براي برطرف کردن مشکلات

 

فصرول  برخري  ، کمبود منرابع در  هاي تهديد کننده جمعيت نوزاد اريشرايط سخت محيطي، وجود بيم علتبه  شناسيجمعيت

علاوه بر اين،  ؛همواره درحال تغيير استهر دهکده جمعيت  ،اي ها و تعاملات درون منطقه دسترسي به منابع و راهعدم خشک و 

ها ها و دهکدهجايي جمعيت در محلهاماد در محله و دهکده خانواده عروس بعد از ازدواج در جابهو سکونت دمکاني  ساختار مادر

 1200در حردود  جمعيتري  نفر است. در کل منطقره   210تا  21به طور معمول هر دهکده داراي جمعيتي در حدود موثر است. 

 .  کننديزندگي مبه صورت شناور نفر  100در حدود به صورت ساکن و جمعيتي نفر 

 

 تدفين

مترري هرر    1000ودي هرايي در فاصرله حرد    گيررد. گورسرتان   مي انجاماهل سنت  ماهبدين اسلام و پايه بر تدفين در منطقه 

مترر از سرطح زمرين و چنرد ورودي      سرانتي  70الري   10با پرچين سنگي به ارتفراع   ،تودرتو که به شکل مدور دهکده قرار دارند

مشرترک  کلروت جديرد(    )به عنوان مثال دهکده بارگدن، کوچکدام و سررخ تان بين چند روستا اين گورسگاهي اند. محصور شده

 (.1)شکل  است

 

 الگوي معيشت

تروان در ميران جوامرع سراکن در سرفيد کروه يافرت کره شرامل           هاي امرار معا ( قابل توجهي را مري  الگوهاي معيشتي )شيوه

گيري و صرفاً نيروي کرار اسرت )شرکل     ستد، ماهي ، توليدات خانگي، دادوآوري غلات داري، شکار و جمع داري، باغ کشاورزي، دام

داري مبتني بر شماري بز است که به طور کامرل بيررون از فضراي دهکرده يرا در کنرار        ها کشاورزي و دام ترين آن (. گسترده10

بررداري از گوشرت و شرير در     رهبهر  منظرور بره طور گوسفند يا ميش نيز با درصدي بسيار اندک  همينشوند.  داري ميپرچين نگه

از چهارپاياني چون بز، الاغ، گوسفند يا ميش و ماکيران بره نردرت نگهرداري و     هر روستا د. اهالي شو داري ميدهکده بارگدن نگه

ه با هر نوع رتبه اجتماعي براي چرا به حومه در محدود هاها روزانه به صورت شيفتي بين اعضاي دهکده کنند؛ گله برداي مي بهره

بارکشري و   برايبرداري از گوشت و پوست )مشک( و شير آنان و از الاغ  بهره برايشوند. در آخر از بزها  دهکده برده ميهر قلمرو 

 قابرل هراي معيشرتي    ترين الگو از متداول نيزابتدايي  کشاورزي اما ،گردد و نقل و از ماکيان براي گوشت و تخ، استفاده مي  حمل

 يرا  يرک  آن در که دارند محدوده خود در محصور باغچه يک محله هر تقريبا و خانوار سه دو هالي بوده و هربرداري در بين ا ه بهر

 کند. مي برداري بهره آن از و کاشته سبزيجات و ميوه درخت دو

 انرار،  کنرار،  تر ، ليمو و شيرين ليمو چون درختانيبراي کاشت  ها دهکده مجاورت در و فصلي هاي رودخانه حاشيه در باغات

 در رايرج  قرديمي  و کمکي هاي پيشه از و متنوع بسيار گردآوري و شکار چون ديگر الگوهاي اند.ايجاد شده پرتغال و خرما انجير،

 کشرت دارد  هکترار  1 مترر ترا   1×1 ابعادي بين که را آبي منابع مجاورت در و دهکده از بيرون در زميني خانوار هر. است منطقه

 باقرالا،  پيراز،  سرير،  خشرخا ،  توتون، گوجه، خيار، هندوانه، لوبيا، عدس، زميني، سيب چون محصولاتي ها زمين اين درکند. مي

 و اقليمري  شررايط  به باتوجه که است منظ، آبياري و دي، صورت دو به مزارع اين آبياري نحوه. شود مي کاشته سبزيجات و کدو

 منطقره  در منظ، آبياري شکل به کشاورزي% 20 تنها و ردگي مي صورت سال پربار  فصل در و دي، رو  به کشاورزي محيطي

 برين  و سلاخي)بزگاه(  بيرون از دهکده در را شکار و رفته شکار به دهکده شکارچي يا بحراني و سرد فصول در. گيرد مي صورت

 از جنس متر انتيس 170 طول به افقي تيرک يک و متر 2 ارتفاع به عمودي از دو تيرک متشکل محل اين .کند مي تقسي، اهالي

 .: چپ(0)شکل  است داز
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( دامداري، F( کشاورزي، Eگيري، ( ماهيD( گردآوري، C(،کارگري، B( داد و ستد، Aانواع الگوهاي معيشتي رايج در منطقه سفيدکوه مکران:  -10شکل 

G توليد و )H.باغداري ) 

 

 مسرتقي،  غيرر  و آفتراب  مستقي، تابش صورت به شتگو جمله از خود خوراکي مواد براي کردن خشک رو  از معمولا مردم

اين مردمان از نوع ديگري از الگوي معيشتي نظير تجارت کالا به کالا يا کرالا بره پرول در     .برند مي بهره غاايي مواد انبارهاي در

براي کسب درآمرد   ترسالي و نبود شغل مردان جوانبرند. در فصول خشکجوار و يا شهرهاي اطراف بهره ميهاي ه،بين دهکده

هاي امرارات و   هاي دور به کشور جوار چون زرآباد، اصفهان، شيراز، يزد، کرمان و نيز سمنان و در مواردي در سالبه شهرهاي ه،

کنند. توليدات نيرز از  جا به کارگري مشغول بوده و از آن طريق به وضعيت اقتصادي خود و دهکده کمک ميعمان رفته و در آن

پردازند که معمرولا مصررف داخلري     قوروت ميا از شير بز به توليد ماست، دوغ و قرههمعيشتي اين مردم است. آن ديگر الگوهاي

زنان توليرد شرده و مرردان    از سوي گردد. صنايع دستي اين جوامع بيشتر دارد و در بازارهاي شهري بر خلاف کشک عرضه نمي

يکند. صنايع دسرتي شرامل طنراب، سربد، کمربنرد خرمراچيني، زيرانرداز        % شر10توان گفت % يا حتي مي11نيز در اين امر تا 

برراي ترزئين ظرروف از بافرت      مرواقعي حصيري، ظروف حصيري و مَشک است که کاربرد روزانه در برين ايرن مردمران دارد. در    

-الگوي معيشتي ماهي توان بهکنند. در آخر ميشود، استفاده ميهاي کاموايي رنگارنگ که از شهر تهيه ميمشترک حصير و نخ

-شود. آنگيرهاي زيادي هستند، استفاده مياند و داراي آبتر قرار گرفتههايي که در نقاط مرتفعگيري اشاره کرد که در دهکده

اي خاص از ماهيان بومي اين منطقه اي به صيد گونههاي پارچهبا استفاده از يک ظرف حصيري به شکل قايق کوچک يا لنگ اه

شوند. اين پيشره در برين مردمران    متري رشد کرده و ديده مي سانتي 21متري تا سانتي 7هاي د. اين ماهيان در اندازهپردازنمي

هرا بره صرورت محسروس      س، نسبتا بيشتر رواج دارد و به شکل يک الگوي مکمل تامين کننده غاا است. در دهکده دهکده تنگ

 راي ساخت و ساز بعضري از انرواع معمراري در ايرن دهکرده معمرار و      تخصصي شدن مشاغل قابل رويت است به طوري که ه، ب

يعنري معمراري را شراهد     ؛اند که بر مراحل کار اشراف دارند و در واقع يک نوع تخصصي شدن اين حرفهمدهآبه وجود شاگرد  
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برا سروزن   خياطي داشتن چرخ و يک لو  به عنوان کارگاه ، با تخص  خياطيدهکده بارگدن دختر خان (. B: 1)شکل  هستي،

پيشه شکارگري نيز تا حدودي امري تخصصي اسرت کره هر، بره صرورت       پردازد. ميبه آموز  دختران دهکده دوزي و خياطي 

 گيرد. بعضي از اهالي صورت مي از سوياي شکارچي دهکده و ه، غيرحرفه از سوياي يا تخصصي  حرفه

 چنرد  کره  هرايي  جروب  طريرق  از فصرلي  آبگيرهراي  و آب کنند مي ينتام را ها دهکده آب ،ها چشمه از معمول طور بهمنابع آب: 

هرا  چشرمه  .گردد مي منتقل باغات يا ها زمين به( شوند مي مرمت منظ، طور به و دارند دقيق زيرساخت) اند شده کشيده کيلومتر

مران قلمررو بره    کنند و بعد از کور شردن در قلمررو مشرخ  شرده، در ه    ها را تامين ميمعمولا ظرف مدت مشخ  آب دهکده

گيرنرد. بره دليرل    هاي دوست چشمه مري هاي تابع يا دهکدهپردازند. در صورت عدم وجود چشمه از دهکدهشناسايي چشمه مي

ها و از طريق ظروف و مَشکيست دسترسي به آب تا داخل دهکده ميسر نها در تراس مرتفع و پرشيب، برخي دهکدهقرارگيري 

 د.  وشود آب به داخل دهکده يا کمپ آورده ميش زنان حمل مي از سويکه بيشتر 

رو )خيلري  ماشرين  جراده  شرامل ي هستند که هاي ارتباطي فعال راههاي مستقر در منطقه معمولا داراي  دهکده: هاي ارتباطيراه

اسرتفاده  هرا  آناز بيررون از منطقره   درون يا و رفاهي با ، اقتصادي، سياسي اجتماعي تعاملاتبراي رو بوده و ک،(، موتوررو و مال

 ها در منطقه است. هاي ارتباطي دهکدهبودن منطقه يکي از عوامل موثر بر راه گارکوهستاني و سخت .کنند مي

يک ترا  اي  اشته با دوره. روند کو  که در گکردتوان به فرسايش طبيعي اشاره ها فقط مي هاي وارده به اين دهکدهاز آسيب

شد به تعويق افتاده و نيز برا در دسرترس    متري انجام مي 100الي  100مناسب در شعاعيه منظور شناسايي مکاني بشش ماهه 

سال نيز رسريده اسرت.    10الي  20هاي امروزي در منطقه به  استقرار دوره زمانيهايي پرآب،  بودن منابع آبي مداوم نظير چشمه

تر نسبت به د. به دليل عدم دسترسي آسانوشميده زسال به طور نسبي تخمين  71تا  7هاي منطقه از  استقرار در دهکده زمان

هراي سرنتي بره مرداواي      هستند و با رو  عمومي محروم درمان کنند و از خدماتساير مناطق روستايي به سختي تحصيل مي

 .  تندهسها داراي مسجد  ها به صورت کلي داراي مدرسه بوده و تقريبا تمام دهکده پردازند. نيمي از دهکده افراد بيمار مي

 

 بحث و گفتگو

-شناسي که بسيار مرتبط برا يافتره  باستانترين مدارک شناسايي شده در بخش قوم اصليدر ده دهکده، انجام شده طي مطالعات 

. الگوي معماري مدور: معماري مدور که 1که سه نوع الگوي متفاوت را دربرداشت: بود الگوي معماري شناسي است، هاي باستان

ي معماري دازي، معماري سنگي، معمراري   زيرشاخه با سه ابعاد مختلف بود؛ اين الگوي معماري به چهار دستهخود داراي چهار 

گردد. چهار نوع الگوي معماري شناسايي شده در منطقه مطالعره شرده جرزک يکري از      گلي و معماري خشتي تقسي، مي حصيري

هاي باستاني شناسايي  اين نوع معماري در محوطه .ران استشرقي ايبهترين شواهد منسج، اين دسته معماري در منطقه جنوب

(، قفقراز و مرارواک قفقراز    1100؛ واحدي، 1101 (، ايران )ماتيوز،1101 طلايي،)رودان فرهنگي ميانهاي  و بررسي شده در حوزه

 ,Haklay and Gopherو  1101 متيروز، )، آنراتولي  (Kiguradze, 1986 ک.ر. بيشرتر  مطالعره  ؛ برراي 1151 اکبرري،  و حصاري)

حروزه   ،(Yeshurun et al., 2014; Bar-Yosef, 2008; Bridault et al., 2008; Goring-Morris et al., 2013)، لوانرت  (2019

( ;Carter, 2002; Mark Beech et al., 2005; Cavulli, 2004; Munoz, 2019; LeMée et al., 2013) خلريج فرارس و عمران   

هراي   جنس، ابعاد، نوع ساخت و تراک، همسان بوده و شباهت نزديک و غير قابل انکاري با فرهنرگ  از لحاظشده است.  شناسايي

% در منطقه( با کراربري مسرکوني در سره    10تاريخي بيان شده، دارد. معماري بيضي نيز با تراک، نسبتا کمي )در حدود  از  پيش

هرا شناسرايي و در دو زيرگونره بيضري و بيضري       دهکرده  دپ، دينگر و کاربري عمومي )مسرجد( در سراير   س،، کوپي دهکده تنگ

کشرف  هاي باسرتاني   دار با ابعاد بزر  و متوسط ثبت و مطالعه گرديد. شواهد اين نوع معماري به صورت ضعيف در محوطه زاويه

اين نوع در منطقه سفيدکوه و نيز يک نمونه در معماري کاو  شده در محوطه مروح در خليج فارس شناسايي شده است. شده 

شود. آخرين الگوي معماري، معمراري راسرت گوشره يرا مسرتطيلي       معماري با بافت حصيري و دازي ساخته شده و استفاده مي

است که تا حدودي در ابعاد متغير نبوده و تنها در تزيينات داخلي متغير و قابل تمايز از يکديگر هستند. اين الگوي معمراري بره   

شود و مصالح به کرار رفتره   مي با کاربري سياسي نظير خانه خان يا انبارهاي شخصي استفاده ميصورت نادر و با درصد بسيار ک

شرناختي در سرفيدکوه مکرران نيرز      هاي باستان هاي چوبي است. اين معماري به صورت محدود در بررسي در آن سنگ و تيرک

از نوع معماري خشرتي بروده کره نشرانگر جايگراه      شناسايي و ثبت گرديد. نوع نادري از معماري مدور شناسايي شده در منطقه 
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هاي سيگاري است؛ اين معماري در محوطره برورکج شناسرايي گرديرد و      اقتصادي و سياسي مالک آن بوده که متشکل از خشت

مشخ  شد که صاحب آن به دليل دارا بودن جايگاه اقتصادي ويژه و برتر نسبت بره خران و سراير اعضراي کلنري از ايرن نروع        

کرده است. شواهدي از اين نوع معماري در بافرت امرروزي جوامرع مراکور ديرده       برداري مي در تعداد دو ساختمان بهره معماري

تروان بره تغييرر بعضري از      هاي معماري اين جوامع شناسايي و ثبت گرديد که مي هايي آشکار و نهان در بافت نشده است. ويژگي

دان در مرکز معماري مدور و انتقال آن در معمراري بيضري    ه تغيير منقل يا آتشاين شواهد در بافت معماري اشاره کرد، از جمل

 به بيرون از فضاي معماري در موارد و تغيير شکل آن به صورت شومينه در معماري راست گوشه اشاره نمود. 

هراي   ت دارد. دهکرده الگوي استقراري در اين جوامع به نسبت زيادي با موقعيت قرارگيري استقرارهاي نوسنگي اوليه شباه

هاي فصلي و يا در کنرار   کوهي و در تراس رودخانه هاي کوچک و ميان ماکور به دليل نبود زمين مسطح و يا کمبود آن در دشت

اند. معمولا اين استقرارها بسته به ميزان جمعيت، ميزان منابع آبي و ميرزان منرابع   ها شکل گرفته منابع آبي دائ، همانند چشمه

گارانرد. اسرتقرارهاي شرکل گرفتره در منطقره شرامل        ي شده اعضاي گروه رشد يا رونرد مترروک شردن خرود را مري     بردار بهره

اي، بيضي، نامنظ، و پراکنرده برا دو معيرار اسرتقرارهاي مرکرزي يرا حومره )اسرتقرارهاي برزر  و           اي، دايره استقرارهاي خوشه

تي در منطقه سفيدکوه مکران نيز به ما نشران داده اسرت کره    شناخ استقرارهاي تک خانواري( شکل گرفته است. شواهد باستان

کروهي شرکل گرفتره     ها يا مناطق مسطح ميان هاي باستاني شناسايي شده در منطقه سفيدکوه مکران در تراس رودخانه محوطه

ات باسرتان  هراي سرفالي فصرل دوم مطالعر     نگاري مطلرق نمونره   فصل اول و گاه سفالي هاينگاري نسبي داده است. بر اساس گاه

تراريخي   بره دوران  خصروص ها را به دوران مس و سنگ، مفرغ و عمده محوطه هرا را بره   برخي از اين محوطه توانمي شناختي

در منطقه بمپور و سراير   کوه و هزارمرديدامبهايي چون  اشکاني( منسوب کرد؛ سفال شاخ  فرهنگ لوندو از محوطه -)پارتي

اي سرفال ناشرناخته يرا     هاي پيش از تاريخي )مس و سنگ( و همچنين گونه ان و نيز سفالهاي حوزه مطالعاتي بلوچست محوطه

از  0(. سرفال شراخ  فرهنرگ لونردو    1100؛ واحردي،  1102و فرجرامي،   Decardi, 1951شناسايي شده است ) بومي از منطقه

شناسرايي شرده اسرت     تي بلوچسرتان هاي حوزه مطالعا در منطقه بمپور و ساير محوطه کوه و هزارمرديدامبهايي چون  محوطه

(Decardi, 1951  ،1102و فرجامي .)   روند تداوم اين استقرارها رابطه مستقي، با ميزان منابع، الگوي معيشتي و الگروي سياسري

دارد که درصورت عدم يا ايجاد مشکلاتي در خلال اين مسئله اجتماع ساکن دست به کوچي افقي در منطقه قلمرو هرر دهکرده   

آيد که به دليل نبود مناطق مسطح کافي يا منابع آبي با موافقرت شروراي خروانين در منطقره و توافرق دو       هي پيش ميزده و گا

شرود. از    خان )خان دهکده کو  کننده و خان دهکده مستقر( اجتماع کو  کننده در محدوده قلمرو دهکده همسايه مستقر مري 

استقرار در منطقه همسايه مستقر است به نوعي تابع و زير مجموعه دهکرده  نظر روند تعاملات فرهنگي سياسي تا زماني که اين 

 گيرد.   اي )درون کوهستان( به صورت افقي يا عمودي اما کوتاه برد صورت مي گيرد. کو  درون منطقه ميزبان قرار مي

 

  گيرينتيجه

کروه سرفيدکوه    شرقي رشتهدر منطقه جنوبشناسي، مشاهده و مصاحبه( بررسي دقيق و هدفمند ميداني )بررسي باستانبعد از 

دوازده استقرار باستاني شامل استقرارهاي بزر  و اي منطقه و مشاوره راهنمايان محلي انجام شد،  هاي ماهواره که با کمک نقشه

-حبيب، بورکج، گراندچيلدُم،  هاي بارگدَنمحوطهمنسج، و نيز استقرارهاي انفرادي و ده دهکده اصلي مسکوني شناسايي شد. 

هراي باسرتاني   و سُرهرکو  از جملره محوطره    دارسرياهوب  دَن،سياه ،دَمب سارتا ،، سَررود، م نزِليگوري، جوانجا، لالَک مَرجاعيلَه

هراي فرهنگري برا     عرض برودن لايره  دوره و ک،هاي بعد و شايد تکعلت تسطيح در دوره شناسايي شده هستند که ارتفاع آنها به

هاي مسکوني در نظر گرفته شرد در کنرار    هاي مجزا در کمپطح بود. براساس فضابنديي که براي فعاليتهاي اطراف ه، س زمين

ترر وجرود دارد. شرواهد    هاي باسرتاني و قرديمي  هاي گاشته اين منطقه، امکان شناسايي و تفسير محوطهمطالعه شواهد محوطه

هراي   هاي متروک، گورستان، کانال عمدتاً شامل سکونتگاه شناسي شناسايي شد، هاي باستان باستاني سطحي که از طريق بررسي

شناسي که از هاي مردمدست آمده از يافتهبراساس نتايج بههاي سنگي با کاربري نامشخ  است.  آبياري، مزارع زراعي و محوطه

گروآ ،   سَ،، تورک پ، تَنگدَ (، کوپيکدُگَري(، کدَدَپ )گوجگ دَپهاي بارگَدَن )ندَودوک(، سرخ کلوت جديد، کوچکدُام )دهکده

دست آمد و مقايسه شواهد باستاني بايد اشاره کرد که الگوي معماري کنوني منطقه ريشه در فرهنگ دينگ ر، جوآنجا و کوپچو به

کوهي يرا  ست؛ الگويي که با استقرار در مناطق مسطح ميان شده او سنن مردم منطقه داشته که از ديرباز به صورت مدور برپا مي
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اي، نامنظ،، خطي و مشابه با جوامع پريش از تراريخ و برر     هاي بيضي، مدور، خوشه ها ايجاد شده و به صورت پلان اس رودخانهتر

توان ها، مي مبناي شيوه معيشت طيف وسيع اقتصادي شکل گرفته است. با بررسي نتايج به دست آمده از مقايسه دو گروه يافته

باتوجره بره    مطابقرت دارد. جانشرين  نيمه يککاملا از هر نظر با شيوه زندگي جوامع اوليه اذعان داشت که شيوه رايج در منطقه 

توان به خوبي اشراره کررد کره الگروي معمراري در ارتبراط نزديرک برا الگروي           بررسي استقرارهاي موجود و نيز نوع معماري مي

توان ا ساختارها و فاکتورهاي بررسي شده ميمعيشت، الگوي سياسي و الگوي فرهنگي همچنين الگوي استقراري است. باتوجه ب

در نظر گرفت که عدم تغيير و منحصر به فرد ماندن اين جوامع در طول ساليان متمادي، به خاطر عدم ارتباط با جوامع ديگرر و  

اطق همجروار  هاي غيرقابل نفوذ و نيز تاحدودي عدم تمايل به ارتباط به دلايل شغلي با ساير منر موقعيت قرارگيري در کوهستان

گيري جوامعي منحصر به فرد منجر شده که از نظر ساختارهاي سياسي، اجتماعي، معماري، معيشرتي و  است. اين وضع به شکل

ازتاريخي )منحصرا دوران نوسنگي و اوايل مس و سنگ( دارند. به دليل عردم گرزار     اي با جوامع پيش استقراري شباهت بالقوه

هاي باستاني شناسايي شده در منطقه وجود ندارد   لوچستان، انجام مقايسه اين جوامع و محوطههاي نوسنگي در منطقه ب محوطه

شناختي منطقره سرفيدکوه کره در     هاي باستان آمده حاصل از بررسي دستهاي سفالي به نگاري مطلق بر روي نمونه اما نتايج گاه

 دهد.  مفرغ و ادوار متاخر در منطقه را نشان ميوسنگ، پژوهشي ديگر در دست انجام است، حضور انسان از دوران مس
 

 هانوشتپي
1. Baregdan Dom, Borkoj, Gerandchil, Habib Lah Gori, Javanja, Lalak Marjaei, Menzeli, Sar Rud, Sarta Grave, Siyah Dan, 

Siyahob Dar, Sohr Koch. 

2. Dozi 

-استفاده مي مختلف هاي اندازه و ابعاد است. ک، دوام است و در سفيدکوه منطقه آن در ترين رايج و ترين و کاربردي شده شناسايي مدور معماري اول نوع

 .شوندساخته مي کنار درخت هاي شاخه از ها تيرک گاها و داز درخت بر  از بافت تمام معماري نوع اين شود. در

3. Dozi sangi 
ها است. در اين نوع معماري بدنه و  جايگاه افراد و تاحدودي نشانگر فاصله طبقاتي در دهکده بندي اجتماعي، نوع دوم معماري مدور است که نشانگر رتبه

 آيد. ترين نوع معماري مدور به حساب مي شود و جزک مقاوم پي کاملا از سنگ ساخته مي

 
4. Dozi geli 

ديگر انواع  از تر متفاوت کمي معماري نوع است. اين افراد سياسي و اجتماعي هاي شاخصه نشانگر دوم نوع همانند که است مدور معماري سوم نوع. 1

هاي داز و کنار ساخته شده و بعد از بافتن لوزي  اصلي از تيرک بدنه نوع معماري، اين دارد. در مدورسنگي نوع از کمتر نسبت به عمري و قبلي است

  شود. يها از بيرون و داخل با گل اندود مديگر روي آنهاي داز در ه،مانند شاخه
5. Khakesrari 

از  بدنره  معمراري  نروع  ايرن  در بروده اسرت.   هرا  دهکده در افراد جايگاه و اجتماعي و اقتصادي بندي رتبه نشانگر که است مدور معماري استثنايي از . نوع1

-و پرهزينره  ترين مقاوم جزک و است گيسن کاملا شود. پيو با ملات ک، عرض ايجاد مي متر سانتي 10×11×20هاي مستطيلي شکل به ابعاد تقريبي خشت

 ها رويت نشد.  بوده، که امروزه به خاطر هزينه زياد و نبود مصالح مناسب در محل به غير از دهکده بورکج در هيچ يک از دهکده مدور معماري ترين نوع

-ديده مري  دار زاويه بيضي و بيضي کاملا نوع دو در اريمعم نوع است. اين گوشه راست به مدور معماري الگوي مرحله تغيير دهنده نشان بيضي . معماري1

 در معمراري  گونه اين. است برخودار کمي عمر از دازي مدور معماري همانند و شود مي ساخته( کنار درخت و داز هاي شاخه و بر ) گياهي الياف شود و از

 .دارد وجود کوهستان شمالي هاي دهکده بافت
7. Glass bangle 

 هراي  تيررک  از ترکيبري  معمراري  نوع اين است. سقف شده منطقه معماري بافت وارد معاصر دوره در که سفيدکوه منطقه در موجود ماريمع آخر . گونه5

( سريمان  گاهرا ) گرل  و گچ ملات با بزر  هاي سنگقلوه از متشکل آن بدنه و گل کاه از قطوري لايه و شده بافته حصير و( نخل و کنار درختان تنه) چوبي

 و غربري  منراطق  در هر،  آن نرادر  کراملا  صورت به منطقه در و است برخودار طولاني عمري است. از طبقاتي فاصله دهنده نشان نيز معماري نوع يناست. ا

رو شود. خيلي هزينه بر است و از نظر زمان و نيروي کاري به هيچ وجه با سبک زندگي اين مردم سازگار نيسرت. از همرين    مي ديده سفيدکوه غربي جنوب

 خيلي از آن استقبال نشده است.
9. Londo Culture 

 
 

  نامهکتاب

: نمونره ) سرراوان  عشراير  نمونره  زيسرت  محيط با سازگاري در بلو  نشينانکو  فنون ،1117 ؛محمدسعيد اللهي،جانب .1
 .115-122: 0 پاپلي، انتشارات ،(سراوان عشاير

 .115-02 :11 جغرافيايي، تتحقيقا ،بلو  سنتي مساکن ،1171 ؛محمدسعيد اللهي،جانب .2
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 ،(ريگري  طايفره : نمونه) سرحد بلو  طوايف در اقتصادي و اجتماعي سياسي، هاينظام ،1171 ؛محمدسعيد اللهي،جانب .1
 .  52-10 :11 جغرافيايي، تحقيقات

: 10 ،جغرافيرايي  تحقيقرات  ،سيستان طوايف و بلو  عشاير شماري گاه و شناسي ستاره ،1177 ؛محمدسعيد اللهي،جانب .1

100-117. 

 .12-11: 1شناس، . پيام باستانقفقاز ماوراي قدي، برنز عصر معماري مسئله، 1151 ؛حسن اکبري، مرتضي؛ حصاري، .1

 آرشريو  در محفوظ نشده چاپ نيکشهر، شهرستان شناسيمردم گزار ، 1171 ؛محسن فرد،رمضاني ؛قربانعلي حميدي، .1

 نيکشهر. شهرستان گردشگري و دستي صنايع فرهنگي ميراث

شررق   ي جنروب  حروزه  در موجرود  چرين  سنگ گورهاي پراکنش و ساختار چگونگي بررسي، 1102 ؛بمي، مهيارخادمي .7
 منتشر نشده. دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس، اسي ارشد،نامه کارشن، پايانرانيا

 .101-50: 20، نامه پژوهشگاه، شرق ايرانچين جنوبمروري بر گورهاي سنگ، 1151 ؛خسروزاده، عليرضا .5

هراي  ينشرناختي برر تردف   بررسي باسرتان ، 1102عابد تقوي،  ؛سامان فرزين ؛چاورديعليرضا عسکري ؛الله شيرازيروح .0
 .10-21: 11 سال چهارم، خراسان بزر : ،)جنوب شرق ايران(سنگي بلوچستان 

: تهرران  مقرالات  مجموعره  ،عشراير  و ايرلات  همراي،  نيمرا  ترجمه بلو ، طايفه دو متفاوت کو  ،1112 ؛فيليپ سالزمن، .10

 .100-150آگاه، انتشارات

تهرران: انتشرارات سرازمان ميرراث      ،(شت گفتاره) شناسي و تاريخ بلوچستانباستان، 1171 ؛دسجادي، سيد منصورسي .11

 .فرهنگي

 ، محفوظ در آرشيو اسناد سازمان ميراث فرهنگي،گزار  مقدماتي بررسي شهرستان نيکشهر، 1155 ؛اللهشيرازي، روح .12

 . منتشر نشده.صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان

 محفوظ در آرشيو اسناد سازمان ميراث فرهنگي، ررتان چابهار،زار  مقدماتي بررسي شهرسگ، 1150 ؛اللهيرازي، روحش .11

 . منتشر نشده.صنايع دستي و گردشگري استان سيستان و بلوچستان

 تهران، انتشارات سمت.  ،النهرين شناسي پيش از تاريخ بين باستان ،1100 ؛حسن طلايي، .11

 ايرران  شناسري  باسرتان  ملري  ايشهمر . جنروبي  خراسران  محردوده  در لونردو  سرفال  گسرتر   ،1102 ؛محمد فرجامي، .11

 .بيرجند دانشگاه هنر دانشکده ها، آسيب ها، فرصت ها، دستاورد

 ، مترج،: بهرام آجورلو، دانشگاه هنر اسلامي تبريز.النهرين پيش از تاريخ ديرين بين، 1101 ؛متيوز، راجرز .11

 و سررباز  ماشرکيد،  هراي  انره رودخ حاشريه  در بلوچسرتان  مفرغ عصر استقرارهاي شناسيونه  ،1151 ؛حسين مرادي، .17
 نرائيني  صرارمي  داوود دکترر  آقراي  راهنمايي به زاهدان، دانشگاه شناسيباستان گروه ارشد،کارشناسي نامه پايان بمپور.

 (.  نشده منتشر)

 اسرتان  آمراري  سرالنامه  ،1101 ؛بلوچسرتان  و سيسرتان  اسرتان  ريزي برنامه و مديريت سازمان اطلاعات و آمار معاونت .15
 زاهدان. ،1101 بلوچستان و سيستان

 محفوظ مکران، سفيدکوه منطقه هاي گاه سکونت شناسيباستان شناسايي بررسي گزار  طرح ،1105 ؛حسين واحدي، .10

 .تهران شناسي، باستان شناسي، پژوهشکدهباستان پژوهشکده آرشيو در

 يمرورد بلوچستان؛ مطالعره   يکزارتفاعات مر يهاسکونتگاه بر يشناختمردم باستان يکرديرو ،1100 ؛حسين واحدي، .20
شرهرکرد، منتشرر    دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه نامه کارشناسي ارشد،پايان، شهرکين بنت، بخش يهادهکده

 نشده.

در محردوده روسرتاهاي بارگردن، کوچکردام و      شناسي باستان شناسايي بررسي و گزار  طرح ،1100 ؛حسين واحدي، .21
 در محفروظ  هاي ثبتي آثار موجود در جهت تکميل اطلس ميراث فرهنگي کشرور،  ه پروندهکددپ الف و ب با هدف تهي

 . تهران شناسي، باستان شناسي، پژوهشکده باستان پژوهشکده آرشيو
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